



بسم الله الرّحمن الرّحیم

عنوان مقاله : تاثیر فرهنگ بربهره وری (بهره وری از دیدگاه آیات و روایات)
بهره وری از کلمه "بهره" و پسوند "وری" تشکیل شده است .
معنای لغوی بهره وری : بهره را در لغت به معنای حصّه ، قسمت ، نصیب ، بخش ، سود و فایده دانسته اند که به ضمیمه پسوند" وری" به معنای بهره بری ، بهره برداری ، سود بری و کامیابی دانسته شده است . (1)
بطور کلّی می توان گفت که مقصود از بهره وری استفاده هرچه مطلوب تر ، کاملتر و به جا از هر امکان و یا امکاناتی است که به عنوان نعمت الهی در اختیار انسان قرار می گیرد . لذا در منابع اسلامی توجّه و تاکید جدّی در دستیابی به نتیجه هرچه کامل تر و هدر ندادن امکانات مادّی و معنوی در کلّیّه امور ، کاملا مشهود است . تاکید بر حفظ و حراست از امکانات حیات مادّی و معنوی به عنوان نعمتهای الهی ،ضایع نکردن آن و استفاده بهینه ، کامل و مطلوب از آنها آنقدر زیاد است که جای هیچ تردیدی را در این زمینه باقی نمی گذارد . 
محورهایی که در منابع اسلامی در خصوص بهره وری هرچه بیشتر و مطلوب تراز مواهب الهی و نعمتهای بیشمار مادّی و معنوی مورد توجّه و تاکید فرار گرفته است و با آنها می توان بالاترین سود و بهره را از زندگی برد عبارتند از :

1- نهی از هرگونه اسراف و تبذیر و اثبات حرمت آن

2- ضرورت شکر نعمتهای الهی با استفاده بهینه و در مسیر کمال انسانی و خدمت رسانی به دیگران از آنها
3- نهی از کفران نعمت به معنی ناسپاسی ، بی ارزش شمردن و ضایع کردن آن
4- داشتن بهترین رفتار و عملکرد و تلاش برای دستیابی به نتیجه احسن در تمام  زمینه ها
5- پرهیز از افراط و تفریط در کلّیّه امور و رعایت اقتصاد و میانه روی
6- تاکید بر تلاش برای انجام عمل صالح و تشویق آن
7- اغتنام فرصتها و استفاده مطلوب و برنامه ریزی شده از عمر با مدیریّت صحیح زمان
8- ترسیم سعادت ابدی بعنوان حاصل مجموعه حیات مادّی و معنوی در این دنیا و راضی نشدن به کمتر از آن
با بررسی اجمالی منابع اسلامی به این نتیجه می رسیم که مبانی بهره وری در اسلام بیش از هر مکتب دیگری مورد توجّه و تاکید واقع شده است بطوریکه اگر ادیان توحیدی و به ویژه اسلام را بنیانگذار بهره وری مطلوب در زندگی بشر بدانیم سخنی به گزافه نگفته ایم و منابع اسلامی آنقدر در این زمینه غنی و پربار است که به حقّ نیاز به تدوین کتابی مفصّل در این زمینه است و هرگز در یک مقاله 
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مختصر نمی گنجد ، لیکن بررسی اجمالی و مختصر آن انشاالله راه را برای بررسی جامع آن باز خواهد کرد . 

اینک بررسی اجمالی آیات و روایات :

1- نهی ازاسراف و تبذیر: 

معنای لغوی واژه "اسراف" : 
راغب درکتاب مفردات الفاظ القرآن این واژه را چنین معنی کرده است : 
السّرف : تجاوز الحدّ فی کلّ فعلٍ یفعله الانسان و یقال تاره بالقدر و تاره بالکیفیّه و لهذا قال سفیان : ما انفقت فی غیر طاعه الله فهو سرف و ان کان قلیلا .  (2)
راغب اصفهانی واژه تبذیر را هم چنین معنی کرده است : 
التّبذیر : التّفریق و اصله القاء البذر و طرحه فاستعیر لکلّ مضیّعٍ لماله . فتبذیر البذر : تضییع فی الظّاهر لمن لم یعرف مآل مایلقیه .(3)
اقسام اسراف و تبذیر در آیات و روایات :
الف :آیات شریفه قرآن کریم هرگونه بی توجّهی به حقّ و ترجیح باطل و انکار خداوند را به هدر دادن عمر و همه امکانات زندگی می داند چونکه هدف از خلقت و ایجاد این فرصت و سرمایه عظیم برای بشر به منظور به دست آوردن سعادت ابدی بوده است درحالیکه کافر ، مشرک ، منافق و مجرمین آنرا در مسیری انحرافی که هیچ ثمره و نتیجه ماندگاری نخواهد داشت به کار گرفته اند و در نتیجه همه آن به هدر رفته است : 
1-  ومن اعرض عن ذکری فانّ له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی ، قال ربّ لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا . قال کذلک اتتک ایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی . وکذلک نجزی من اسرف و لم یومن بایات ربّه ولعذاب الآخره اشدّ و ابقی (4)
2- ... انّ الله لایهدی من هو مسرف کذّاب (5)

3- ولقد جائکم یوسف من قبل بالبیّنات فمازلتم فی شکّ ممّا جائکم به حتّی اذا هلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا ، کذلک یضلّ الله من هو مسرف مرتاب . الّذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتیهم کبر مقتا عندالله و عند الّذین آمنوا ، کذلک یطبع الله علی کلّ قلب متکبّر جبّار (6)
4-لاجرم انّما تدعوننی الیه لیس له دعوه فی الدّنیا و لافی الاخره و آنّ مردّنا الی الله و انّ المسرفین هم اصحاب النّار (7)
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البتّه قرآن کریم راه  بازگشت را برای این گروه که کارشان از همه دشوارتر است نیز مشخّص فرموده است که همان راه توبه است و تا زمانی که آثار مرگ بر آنها ظاهر نشده است گرچه که فرصتهای زیادی را از دست دادند لیکن می توانند خود را از عذاب الهی و مجازات سخت نجات دهند و به صراط مستقیم که تنها راه بهره بردن مطلوب از حیات است باز گردند :

5- قل یا عبادی الّذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ، انّ الله یغفر الذّنوب جمیعا انّه هو الغفور الرّحیم . وانیبوا الی ربّکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثمّ لاتنصرون . واتّبعوا احسن ماانزل الیکم من ربّکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغته و انتم لاتشعرون (8)
6- فما آمن لموسی الّا ذرّیّه من قومه علی خوف من فرعون وملائهم ان یفتنهم وانّ فرعون لعالٍ فی الارض وانّه لمن المسرفین (9) 
ب - از جمله موارد اسراف ، ضایع کردن و به هدر دادن نعمتهای الهی است که در اختیار انسان قرار گرفته و مقصود خداوند نیز استفاده مطلوب و کامل از آنهاست ولذا مورد نهی و سرزنش قرآن کریم و بزرگان دین واقع شده است:
1- وهو الّذی انشأ جنّات معروشات و غیر معروشات والنّخل والزّرع مختلفا أکله ، والزّیتون والرّمّان متشابها وغیر متشابه ، کلوا إذا اثمر وآتوا حقّه یوم حصاده و لاتسرفوا انّه لایحبّ المسرفین . ومن الانعام حموله وفرشا ، کلوا ممّا رزقکم الله ولاتتّبعوا خطوات الشّیطان انّه لکم عدوٍّ مبین (10)

2- یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کلّ مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انّه لایحبّ المسرفین . قل من حرّم زینه الله الّتی اخرج لعباده والطّیّبات من الرّزق ، قل هی للّذین آمنوا فی الحیوه الدّنیا خالصه یوم القیامه ، کذلک نفصّل الآیات لقوم یعلمون (11)
3- وآت ذا القربی حقّه والمسکین وابن السّبیل ولاتبذّر تبذیراً . انّ المبذّرین کانوا اخوان الشّیاطین وکان الشّیطان لربّه کفوراً(12)
4- عن امیرالمومنین(علیه السلام) : الاسراف یفنی الجزیل (13)
5- عن ابی عبدالله (علیه السّلام): ادنی الاسراف هراقه فضل الاناء وابتذال ثوب الصّون والقاء النّوی (14)
6- عن الصّادق (علیه السّلام) : انّما الاسراف فیما افسد المال و اضرّ بالبدن الحدیث (15)
7- عن النّبیّ (صلّی الله علیه وآله) : انّه مرَّ بسعد وهویتوضّا فقال : ماهذا السّرف یا سعد ؟ قال : افی الوضوء سرف ؟ قال (صلّی الله علیه وآله) نعم وان کنت علی عین جار (16)
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8-  عن امیرالمومنین (علیه السّلام) : من اشرف الشّرف الکفّ عن التّبذیر والسّرف (17)
9-  عن الصّادق (علیه السّلام) انّ القصد امر یحبّه الله عزّوجل وانّ السّرف یبغضه حتّی طرحک النّواه فانّها تصلح لشیءٍ و حتّی صبّک فضل شرابک (18)
10-  عن ابی عبدالله (علیه السّلام ) یا عبید انّ السّرف یورث الفقر و انّ القصد یورث الغنی (19)
11-  عن ابی عبدالله (علیه السّلام) : انّ مع الاسراف قلّه البرکه (20)
12- عن امیر المومنین (علیه السّلام) : مافوق الکفاف اسراف (21)
13- عن الصّادق (علیه السّلام) : من انفق شیئا فی غیر طاعه الله فهو مبذّر ومن انفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد (22)
14- عن علی (علیه السّلام) : کن سمحاً ولاتکن مبذّراً وکن مقدّراً ولاتکن مقتّراً (23)
ج : درمنابع اسلامی هرگونه تجاوز از حق و زیاده روی و سوء استفاده از موقعیّتهایی که برای انسان پیش می آید نیز اسراف و موجب هدر دادن فرصتها و نعمتهای الهی و ممنوع شمرده شده است . خداوند متعال برای هر چیزی آثاری ، اهدافی و حدودی مشخّص قرار داده است که استفاده مطلوب از آن چیز در همان شرایط و با حفظ حدود معیّن شده الهی مقدور است و هرگونه تغییر و زیاده روی و تجاوز از حدود تعریف شده موجب از دست رفتن نتیجه مطلوب خواهد شد :
1- وابتلوا الیتامی حتّی اذا بلغوا النّکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم ولا تاکلوها اسرافاً وبداراً ان یکبروا ....(24)

2- من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انّه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانّما قتل النّاس جمیعا ومن احیاها فکانّما احیا النّاس جمیعا ولقد جائتهم رسلنا بالبیّنات ثمّ انّ کثیراً منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون (25)

3- قال فما خطبکم ایّها المرسلون  . قالوا انّا ارسلنا الی قوم مجرمین . لنرسل علیهم حجاره من طین . مسوّمه عند ربّک للمسرفین (26)
4- عن امیر المومنین (علیه السّلام) : من اسرف فی طلب الدّنیا مات فقیراً (27)
د : در قرآن کریم از فردی که در موقع سختی به یاد خدا باشد و پس از برطرف شدن گرفتاری و مشکلات خدا را فراموش کرده به مسیر انحراف و غفلت و فراموش کردن خدا برود  نیز از مصادیق 
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اسراف و موقعیّت ناشناسی انسان و هدر دادن فرصتهای طلایی ایجاد شده از طریق عنایت پروردگار متعال دانسته شده و به شدّت مورد مذمّت قرار گرفته است :
1- واذا مسّ الانسان الضرّدعانا لجنبه او قاعدا اوقائما ، فلمّا کشفنا عنه ضرّه مرّ کَاَن لم یدعنا الی ضرٍّ مسّه ، کذلک زیّن للمسرفین ماکانوا یعملون (28)
2- ضرورت شکر نعمتهای الهی با استفاده بهینه از آن :

شکر نعمت یک اصل عقلایی است و انسان به اقتضای فطرتش همواره شکرگذار انعام و اکرام دیگران است و علاوه بر تشکّر زبانی که نسبت به منعم از خویش بروز می دهد ، در عمل نیز برای اینکه نشان دهد برای این نعمت و اعطا کننده آن ارزش قائل شده است سعی می کند در حضور منعم بهترین استفاده را از آن نعمت داشته باشد و برای آن اهمیّت فراوانی قائل شود . در آیات شریفه قران کریم و روایات نیز نسبت به یاد آوری و شکر نعمتهای بی شمار خداوند تاکید فراوان شده است که شکر، در واقع ارج نهادن و احترام گذاردن به نعمتهای الهی است و در نتیجه قائل شدن چنین احترام واهمّیّتی است که استفاده بهینه از این همه نعمت نیز صورت خواهد گرفت و در واقع بهترین مصداق شکر گذاری در پیشگاه خداوند استفاده بهینه ، کامل ، مطلوب و درراستای رضایت حضرت حقّ از نعمتهای اوست ونهایت ناسپاسی این است که انسان نعمتهای الهی را در مسیر معصیت خداوند و عدم رضایت او به کار گیرد و به جای بهره صحیح بردن از این نعمتها آنها را ضایع کرده و از حیّز انتفاع بیندازد و کسانی که از امکانات موجود در اختیارشان بهره صحیح نمی برند به این علّت است که قدر و ارزش آنرا نمی دانند ، در حالیکه هریک از این نعمتها نشانه ای از آیات الهی است که با دقّت و ظرافت تمام  ودر نهایت پیچیدگی وحکمت و در اوج تنوّع و عظمت و برای هدفی مقدّس آفریده شده است که نه قابل شمارش است و نه بشر خواهد توانست به عمق و عظمت همه آنها پی ببرد . این در حالی است که حیات مادّی و معنوی انسان  نیز در گرو آن است . بیان اهمّیّت نعمتهای الهی و تکلیف انسان در مقابل آن در چند بخش بیان شده است :
الف : امر الهی به یادآوری نعمتهای بی شمار او به همراه ذکر بعضی از مصادیق :

1- یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم .... (29)

2-  ... واذکروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمه یعظکم به واتّقواالله واعلموا انّ الله بکلّ شیءٍ علیم (30)
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3- واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرّقوا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءً فالّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفاحفره من النّار فانقذکم منها ، کذلک یبیّن الله لکم آیاته لعلّکم تهتدون (31)
4- یا ایّها الّذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ همّ قومٌ ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکفّ ایدیهم عنکم واتّقوا الله و علی الله فلیتوکّل المومنون (32)
5- واذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا و اتیکم مالم یوت احداً من العالمین (33)
6- واذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجیکم من آل فرعون ....(34)
7- یا ایّها الّذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جائتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا (35)
8- یا ایّها النّاس اذکروا نعمت الله علیکم ، هل من خالق غیرالله یرزقکم من السّماء والارض لااله الّا هو ، فانّی تؤفکون (36)
9- والّذی خلق الازواج کلّها وجعل لکم من الفلک والانعام ماترکبون . لتستوا علی ظهوره ثمّ تذکروا نعمت ربّکم اذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الّذی سخّر لنا هذا وما کنّا له مقرنین . وانّا الی ربّنا لمنقلبون (37)
10- وامّا بنعمه ربّک فحدّث (38)
11- واذ قال الله یا عیسی بن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایّدتک بروح القدس تکلّم النّاس فی المهد وکهلاً و اذ علّمتک الکتاب والحکمه و التّوریه والانجیل واذ تخلق من الطّین کهیئه الطّیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی و تبرء الاکمه والابرص باذنی واذ تخرج الموتی باذنی و اذکففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبیّنات فقال الّذین کفروا منهم ان هذا الّا سحرٌ مبین (39)
12- عن علیّ ابن الحسین (علیه السّلام) : سبحان من جعل الاعتراف بالنّعمه له حمداً سبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشّکر شکرا (40)
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13- عن الصّادق(علیه السّلام) فی قوله تعالی : وامّا بنعمه ربّک فحدّث ، معناه : فحدّث بما اعطاک الله و فضّلک ورزقک واحسن الیک وهداک (41)
14- عنه (علیه السّلام) : ذکر النّعمه ان تقول الحمدلله الّذی هدانا للاسلام و علّمنا القرآن و منّ علینا بمحمّد (صلّی الله علیه وآله) (42)
15- عن ابی جعفر(علیه السّلام) : فی تفسیر قوله تعالی : واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه قال: امّا النّعمه الظّاهره فالنّبیّ (صلّی الله علیه وآله) وما جاء به من معرفه الله عزّوجل وتوحیده وامّاالنّعمه الباطنه فولایتنا اهل البیت و عقد مودّتنا (43)
ب : امر الهی به ضرورت به جا آوردن شکر نعمت به عنوان قدردانی از نعمت و از منعم که در حضور او نیز باید از این نعمت استفاده کرد :

1- فکلواممّا رزقکم الله حلالاً طیّبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایّاه تعبدون (44)
2- واذ تاذّن ربّکم لئن شکرتم لازیدنّکم ولئن کفرتم انّ عذابی لشدید (45)
3- والله جعل لکم ممّا خلق ظلالاً وجعل لکم من الجبال اکناناً و جعل لکم سرابیل تقیکم الحرّ وسرابیل تقیکم باسکم ، کذلک یتمّ نعمته علیکم لعلّکم تسلمون . فان تولّوا فانّما علیک البلاغ المبین (46)
4- انّ ابراهیم کان امّه قانتا لله حنیفا و لم یک من المشرکین . شاکراً لانعمه ، اجتبیه و هداه الی صراط مستقیم . وآتیناه فی الدّنیا حسنه و انّه فی الآخره لمن الصّالحین (47)
5- و وصّینا الانسان بوالدیه احسانا ، حملته امّه کرها و وضعته کرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، حتّی اذا بلغ اشدّه و بلغ اربعین سنه قال ربّ اوزعنی ان اشکر نعمتک الّتی انعمت علیّ و علی والدیّ و ان اعمل صالحاً ترضیه و اصلح لی فی ذرّیّتی ، انّی تبت الیک و انّی من المسلمین . اولئک الّذین نتقبّل عنهم احسن ماعملوا و نتجاوز عن سیّئاتهم فی اصحاب الجنّه ، وعد الصّدق الّذی کانوا یوعدون (48)
6- الم تر انّ الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من ایاته ، انّ فی ذلک لآیات لکلّ صبّارٍ شکور (49)
7- قال ربّ بما انعمت علیّ فلن اکون ظهیراً للمجرمین (50)
8- وان تعدّوا نعمت الله لاتحصوها انّ الله لغفورٌ رحیم (51)
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9- واتیکم من کلّ ما سالتموه وان تعدّوا نعمت الله لاتحصوها ، انّ الانسان لظلوم کفّار(52)
10- عن علیّ علیه السّلام : لاتضع نعمه من نعم الله سبحانه عندک و لیر اثر ما انعم الله به علیک (53)
11- عن علیّ(علیه السّلام): اذا انعمت بالنّعمه فقد قضیت شکرها (54)
12- عنه (علیه السّلام) : لولم یتوعّدالله علی معصیته لکان یجب ان لایعصی شکراً لنعمه (55)
13- عن علیّ (علیه السّلام) : العمل بالنّعمه احبُّ الیَّ من الحدیث بها (56)
14- عن العسکری (علیه السّلام): لایعرف النّعمه الّا الشّاکر و لایشکر النّعمه الّا العارف (57)
15- عن علیّ (علیه السّلام) : لن یقدر احدٌ ان یحصن النّعم بمثل شکرها (58)
16- قال الرّضا(علیه السّلام): اتّقواالله ایّها النّاس فی نعم الله علیکم فلاتنفروها عنکم بمعاصیه بل استدیموها بطاعته و شکره علی نعمه وایادیه واعلموا انّکم لاتشکرون الله بشیء بعد الایمان بالله ورسوله وبعد الاعتراف بحقوق اولیاءالله من آل محمّد(علیهم السّلام) احبّ الیکم من معاونتکم لاخوانکم المومنین علی دنیاهم الّتی هی معبر لهم الی جنّات ربّهم فانّ من فعل ذلک کان من خاصّه الله (59)
17- عن ابیعبدالله(علیه السّلام) : الشّکر للنّعم اجتناب المحارم وتمام الشّکر قول العبد : الحمد لله ربّ العالمین (60)
18- عن علیّ علیه السّلام : شکر کلّ نعمه الورع عن محارم الله (61)
ج : معرّفی کسانی که در اثر شکرگزاری و اطاعت خداوند و استقامت در این راه نعمتهای ویژه ای شامل حالشان شده است که الگوی بشریّت هستند در ضمن اهمیّت و اصالت نعمتهای معنوی نیز مورد توجّه قرار گرفته است :
1- اهدنا الصّراط المستقیم . صراط الّذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولاالضّالّین (62) 
2- ومن یطع الله والرّسول فاولئک مع الّذین انعم الله علیهم من النّبیّین والصّدّیقین والشّهداء والصّالحین و حسن اولئک رفیقا (63)
3- واذکر فی الکتاب ادریس انّه کان صدّیقاً نبیّا . ورفعناه مکانا علیّا . اولئک مع الّذین انعم الله علیهم من النّبیّین من ذرّیّه آدم و ممّن حملنا مع نوح و من ذرّیّه ابراهیم و اسرائیل و ممّن هدینا واجتبینا اذا 
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تتلی علیهم آیات الرّحمن خرّوا سجّدا و بکیّا . فخلف من بعدهم خلفٌ اضاعوا الصّلوه واتّبعوا الشّهوات فسوف یلقون غیّا (64) 
د : تغییر و زوال نعمت در صورت کفران ، تبدیل نابجای آن واستفاده نادرست و نامطلوب از نعمتهای الهی و در نهایت درپی داشتن مجازات الهی در دنیا وآخرت :

1- کداب آل فرعون والّذین من قبلهم کفروا بایات الله فاخذهم الله بذنوبهم ، انّ الله قویّ شدید العقاب . ذلک بانّ الله لم یک مغیّرا نعمه انعمها علی قوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم و انّ الله سمیع علیم . کداب آل فرعون والّذین من قبلهم کذّبوا بایات ربّهم فاهلکناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وکلٌّ کانوا ظالمین (65)
2- وذرنی والمکذّبین اولی النّعمه ومهّلهم قلیلا . انّ لدینا انکالا وجحیما . وطعاما ذا غصّه و عذاباً الیما (66)
3- لقد کان لسبا فی مسکنهم آیه جنّتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربّکم واشکروا له ، بلده طیّبه و ربٌّ غفور . فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدّلناهم بجنّتیهم جنّتین ذواتی اکل خمط و اثلٍ و شیءٍ من سدر قلیل . ذلک جزیناهم بما کفروا وهل نجازی الّا الکفور (67)
4- واذا مسّ الانسان ضرٌّ دعا ربّه منیبا الیه ثمّ اذا خوّله نعمه منه نسی ماکان یدعوا الیه من قبل و جعل لله انداداً لیضلّ عن سبیله ، قل تمتّع بکفرک قلیلاً انّک من اصحاب النّار (68)
5- یعرفون نعمت الله ثمّ ینکرونها و اکثرهم الکافرون (69)
6- والله جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطّیّبات ، افبالباطل یومنون و بنعمت الله هم یکفرون . ویعبدون من دون الله مالایملک لهم رزقا من السّموات والارض شیئا ولایستطیعون (70)
7- ومن یبدّل نعمت الله من بعد ماجائته فانّ الله شدید العقاب (71)
8- الم تر الی الّذین بدّلوا نعمت الله کفراً واحلّوا دارالبوار . جهنّم یصلونها و بئس القرار . وجعلوا لله انداداً لیضلّوا عن سبیله ، قل تمتّعوا فانّ مصیرکم الی النّار (72)
9- ... وانّا اذا اذقنا الانسان منّا رحمه فرح بها وان تصبهم سیّئه بما قدّمت ایدیهم فانّ الانسان کفور (73)
     




ص10
10- عن علیّ (علیه السّلام) : اذا ارادالله سبحانه ازاله نعمه عبد کان اول مایغیّر عنه عقله و اشدّ شیء علیه فقده (74)
11- دخل رسول الله (صلّی الله علیه وآله) علی عایشه فرای کِسره کاد ان یطاها فاخذها فاکلها ثمّ قال یاحمیرا اکرمی جوار نعم الله عزّوجل علیک فانّها لم تنفر من قوم فکاد تعود الیهم (75)
12- عن ابی الحسن الکاظم (علیه السّلام) : من اکل فی منزله طعاما فسقط منه شیء فلیتناول و من اکل فی الصحراء او خارجا فلیترکه للطّیر و السّبع (76)
13- عن علیّ علیه السّلام آفه النّعم الکفران (77 )
14- عن علیّ (علیه السّلام) استصلح کلّ نعمه انعمها علیک ولاتضع نعمه من نعم الله عندک (78)
15- عن علیّ (علیه السّلام) : انّ لله عبادا یخصّهم بالنّعم و یقرّها فیهم مابذلوها فاذا منعوها نزعها عنهم و حوّلها الی غیرهم وقال: ماعظمت نعمه الله علی احد الّا عظمت علیه مؤونه النّاس ، فمن لم یحتمل تلک المؤونه عرض النّعمه للزّوال (79)
16- عن ابا محمّد الحسن بن علیّ(علیهما السّلام) : النّعمه محنه فان شکرت کانت نعمه فان کفرت صارت نقمه (80)
ه : سوال کردن خداوند از نعمتهایی که به بندگانش عنایت فرموده است :

1- ثمّ لتسئلنّ یومئذٍ عن النّعیم (81)
2- عن علیّ (علیه السّلام) انّ رسول الله (صلّی الله علیه وآله) قال: کلّ نعیم مسئول عند العبد الّا ماکان فی سبیل الله (82 )

و : نعمت وسیله ای برای امتحان الهی از بندگان است :

1- فامّا الانسان اذا ما ابتلیه ربّه فاکرمه ونعّمه فیقول ربّی اکرمن . وامّا اذا ماابتلیه فقدر علیه رزقه فیقول ربّی اهانن  (83)
2- عن الصّادق علیه السّلام : انّ الله اذا انعم علی عبد نعمه صیّر حوائج النّاس الیه فان قضاها من غیر استخفاف منه اسکن الفردوس و ان لم یقضها اسکن نارجهنّم و نزع الله منه صالح ما اعطاه و لم ینل شفاعه رسول الله یوم القیامه (84)
3- توصیه اسلام به کسب نتیجه احسن در همه امور :
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توصیه و تاکید قرآن کریم در این خصوص حاکی از ضرورت دقّت نظر در استفاده بهینه از فرصتها و امکانات موجود در اختیار انسان است . بسیار روشن است که اگر از امکانهای مادّی و معنوی بهترین بهره و استفاده برده نشود در نهایت نتیجه مطلوب نیز به دست نخواهد آمد و در واقع فرصت سوزی و ضایع کردن نعمتهای الهی نتیجه را تحت تاثیر قرار خواهد داد . از این رو تاکید شده است که مؤمن به کمتر از بالاترین و برترین نتیجه برای همه فعّالیتها و برنامه های زندگیش قانع نباشد .
1- ومن احسن دینا ممّن اسلم وجهه لله و هو محسن  (85)
2-  ... لیجزیهم احسن ماکانوا یعملون (86)
3-  هوالّذی خلق السّموات والارض فی ستّه ایّام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایّکم احسن عملا ...  (87)
4-  ... ولنجزینّ الّذین صبروا اجرهم باحسن ماکانوا یعملون (88)
5-  وقل لعبادی یقولوا الّتی هی احسن .... (89)
6-  واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا (90)
7-  انّا جعلنا ما علی الارض زینه لها لنبلوهم ایّهم احسن عملا (91)
8-  رجال لاتلهیهم تجاره ولابیع عن ذکرالله واقام الصّلوه وایتاء الزّکوه یخافون یوما تتقلّب فیه القلوب والابصار . لیجزیهم الله احسن ما عملوا ویزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب (92)
9-  ومن احسن قولاً ممّن دعا الی الله وعمل صالحاً وقال انّنی من المسلمین . ولا تستوی الحسنه ولاالسّیّئه ، ادفع بالّتی هی احسن فاذا الّذی بینک و بینه عداوه کانّه ولیٌّ حمیم (93)
10- لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم   (94)
11- ....فتبارک الله احسن الخالقین (95)
12- ولا یاتونک بمثل الّا جئناک بالحقّ واحسن تفسیرا (96)
13- الله نزّل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی ....  (97)
14- واتّبعوا احسن ما انزل الیکم من ربّکم .... (98)
15- ادفع بالّتی هی احسن السّیّئه ، نحن اعلم بما یصفون (99)
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16- .... فبشّر عباد . الّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الّذین هدیهم الله و اولئک هم اولوالالباب   (100)
17- صبغه الله ومن احسن من الله صبغه و نحن له عابدون (101)
18- عن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) : افاضلکم احسنکم اخلاقا الموطّؤن اکنافا ، الّذین یالفون و یؤلفون وتوطّاُ رحالهم   (102)
19- عن ابی جعفر (علیه السّلام) : انّ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا  (103)
20- عن ابی عبدالله (علیه السّلام) : اکمل النّاس عقلا احسنهم خلقا  (104)
4- توصیه اسلام به پرهیز از افراط و تفریط و تاکید بر رعایت اعتدال ، اقتصاد و میانه روی:

1- ... ان تقول نفسٌ یا حسرتی علی ما فرّطت فی جنب الله وان کنت لمن السّاخرین (105)
2- قد خسر الّذین کذّبوا بلقاء الله حتّی اذا جائتهم السّاعه بغته قالوا یا حسرتنا علی ما فرّطنا فیها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم الا ساء مایزرون (106)
3- ویجعلون لله مایکرهون وتصف السنتهم الکذب انّ لهم الحسنی ، لاجرم انّ لهم النّار و انّهم مفرطون    (107)
4- ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتّبع هویه وکان امره فرطا   (108)
5- ثمّ اورثنا الکتاب الّذین اصطفینا من عبادنا ، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ، ذلک هو الفضل الکبیر (109)
6- ولو انّهم اقاموا التّوریه والانجیل وما انزل الیهم من ربّهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ، منهم امّه مقتصده وکثیر منهم ساء ما یعملون (110)
7- واذا غشیهم موج کالظّلل دعواالله مخلصین له الدّین فلمّا نجّیهم الی البرّ فمنهم مقتصد و ما یجحد بایاتنا الّا کلّ ختّار کفور  (111)
8-  واقصد فی مشیک ... (112)
9- عن علیّ (علیه السّلام) : لاتری الجاهل الّا مفرطا او مفرّطا   (113)
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10- عنه علیه السّلام : وان افرط به الشّبع کطنه البطنه فکلّ تقصیر به مضرٌّ و کلّ افراط له مفسد  (114)
11- عنه (علیه السّلام) : انّ الله سبحانه جعل الطّاعه غنیمه الاکیاس عند تفریط العجزه (115)
12- عنه (علیه السّلام ): ومن حلم لم یفرّط فی امره و عاش فی النّاس حمیدا   (116) 
13- عنه (علیه السّلام) : یهلک فیّ رجلان محبٌّ مفرط و باهت مفتر (117)
14- عنه (علیه السّلام) : وسیهلک فیّ صنفان محبّ مفرط یذهب به الحبّ الی الحق و مبغض مفرط یذهب به البغض الی غیر الحقّ   (118)
15- عنه (علیه السّلام) : فالجنّه غایه السّابقین والنّار غایه المفرّطین (119)
16- فی کتاب العسکری (علیه السّلام) الی اسحق بن اسماعیل : و ایّاکم ان تفرّطوا فی جنب الله فتکونوا من الخاسرین فبعدا و سحقا لمن رغب عن طاعه الله و لم یقبل مواعظ اولیائه (120)
17- عن علیّ (علیه السّلام) : علیک بالقصد فی الامور فمن عدل عن القصد جار و من اخذ به عدل  (121)
18- عنه (علیه السّلام) : علیک بالقصد فانّه اعون شیء علی حسن العیش و لن یهلک امرؤ حتّی یؤثر شهوته علی دینه (122)
19- عنه( علیه السّلام) : لیکن مرکبک القصد و مطلبک الرّشد (123)
20- عنه (علیه السّلام ): من اراد السّلامه فعلیه بالقصد (124)
21- عنه (علیه السّلام ): لن یهلک من اقتصد  (125)
22- عنه (علیه السّلام ): من المروّه ان تقتصد فلاتسرف و تعد فلا تخلف (126)
23- عنه (علیه السّلام ) : السّرف مثواه و القصد مثراه  (127)
24- عنه (علیه السّلام ): علیکم بالقصد تزلفوا و ترجوا (128) 
5- توصیه دین به استفاده مطلوب از فرصتهای عمر بعنوان ارزشمندترین سرمایه ای که در اختیار انسان است :

1- عن امیرالمؤمنین (علیه السّلام) : الفرصه سریعه الفوت بطیئه العود  (129)
2- وعنه (علیه السّلام) : الفرص تمرّ مرّ السّحاب   (130)
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3- وعنه (علیه السّلام) : الفرص خُلس  (131)
4- وعنه (علیه السّلام) : ان ّ الفرص تمرّ مرّ السّحاب فانتهزوها اذا امکنت فی ابواب الخیر والّا عادت ندما  (132)
5- وعنه (علیه السّلام) : غافص الفرصه عند امکانها فانّک غیر مدرکها عند فوتها  (133)
6- عن (علیه السّلام) : من الخرق المعاجاه قبل الامکان و الاناه بعد الفرصه (134)
7- عنه (علیه السّلام) : من غافص الفرص امن الغصص  (135)
8- وعنه (علیه السّلام) : الفرصه غُنم  (136) 
9- عنه (علیه السّلام) : انتهزوا فرص الخیر فانّها تمرّ مرّ السّحاب (137) 
10- عن الصّادق (علیه السّلام) : من انتظر بمعاجله الفرصه مؤاجله الاستقصاء سلبته الایّام فرصته لانّ من شان الایّام السّلب و سبیل الزّمن الفوت  (138)
11- عن الباقر (علیه السّلام) : بادر بانتهاز البغیه عند امکان الفرصه ، ولا امکان کایّام الخالیه مع صحّه الابدان   (139)
6- سفارش اکید به انجام عمل صالح :

صلاح را اینگونه معنی کرده اند : 
الصّلاح : ضدّ الفساد و هما مختصّان فی اکثر الاستعمال بالافعال و قوبل فی القرآن تاره بالفساد و تاره بالسّیّئه . (140)  
و واژه فساد را اینگونه معنی کرده اند : 
الفساد : خروج الشّیء عن الاعتدال ، قلیلا کان الخروج عنه او کثیرا ، ویضادّه الصّلاح ، و یستعمل ذلک فی النّفس والبدن والاشیاء الخارجه عن الاستقامه . (141)
انجام عمل صالح یکی از محورهای مورد تاکید وسفارش قرآن کریم و روایات است که در راستای بهره وری مطلوب از عمر مورد توجّه قرار گرفته است . ثمره و نتیجه عمر در هرلحظه نباید چیزی جز عملی با شد که صلاحیّت عرضه در پیشگاه خدا را داشته باشد ؛ عملی که بتواند انسان و جامعه بشری را به پیش ببرد و هدایت نماید . در قرآن کریم در 90 مورد عمل صالح مورد توجّه واقع شده و به انجام آن سفارش شده و انجام دهندگان عمل صالح بعنوان صالحین مورد تشویق و تقدیر خداوند متعال قرار گرفته اند  و علاوه برآن عمل صالح نشانه حقّانیّت و درستی ایمان و قبول آن در پیشگاه خداوند معرّفی شده است که در این مختصر فرصت 
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پرداختن به آن نیست و با مراجعه به واژه صالح و صالحات معجم الفاظ القرآن می توان پی به اهمیّت و عظمت آن و نقش بی نظیرش در معنی دار شدن زندگی برد .
7- ترسیم سعادت ابدی بعنوان حاصل زندگی دنیا :

حیات در این دنیا برای تامین سعادت ابدی تنظیم و تدارک شده است . خداوند متعال همه زمینه های دست یابی بشر به سعادت ابدی را در این دنیا فراهم فرموده است و راه رسیدن به این نقطه را هم در اطاعت از خودش و انبیاء و اولیاء معصوم معرّفی فرموده است . سفارش اکید خداوند متعال به اینست که این دنیا و امکاناتش ابزار کسب زندگی واقعی هستند و انسان مسافری است که فقط آمده است تا از این دنیا زاد و توشه سفر بردارد و آنچه را که برای حیات ابدی نیاز دارد در همین دنیا ذخیره نماید و دنیا را که یک منزلگاه موقّت است بگذارد و برود . نگاه ابزاری به دنیا موجب می شود که دنیا هدف و مقصود از حیات نباشد ، بلکه مزرعه آخرت شود و انسان برای رسیدن به ملکوت که جایگاه اصلی اوست از دنیا بعنوان سکّوی پرواز استفاده نماید.

1- انّ الله اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بانّ لهم الجنّه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقّا فی التّوریه والانجیل و القرآن فمن اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الّذی بایعتم به وذلک هوالفوز العظیم (142)
2- عن علیِ علیه السّلام : انّه لیس لانفسکم ثمن الّا الجنّه فلا تبیعوها الّا بها (143)
3- وعنه  علیه السّلام : انّ من باع نفسه بغیر الجنّه فقد عظمت علیه المحنه (144)
4-  عنه علیه السّلام : من باع نفسه بغیر نعیم الجنّه فقد ظلمها (145)
1- فرهنگ عمید واژه بهره
2- مفردات واژه سرف 

3- همان واژه تبذیر
4- طه 127-124
5- غافر 28
6- غافر 35-34
7- غافر44-43
8- زمر 56-53
9- یونس 83
10- انعام 142-143
11- اعراف 32-31
12- اسراء27-26
13- غررالحکم 4039
14- فروع کافی 6/460
15- آثارالصّادقین ح 12004
16- همان12005
17- غررالحکم ح 847
18- سفینه البحار1/615
19- آثارالصادقین ح12023
20- همان 12024
21- غرر الحکم ح 4050
22- بحار 72/302
23- نهج البلاغه
24- نساء  6
25- مائده 32
26- ذاریات 34-31
27- آثار الصّادقین
28- یونس 12
29- بقره 40 و 47 و 122
30- بقره 231
31- آل عمران 103
32- مائده 11
33- مائده 20
34- ابراهیم 6
35- احزاب 9
36- فاطر 3
37- زخرف 14 – 13
38- ضحی 11
39- مائده 110
40- بحار 75/142
41- آثار الصادقین ح 33818
42- همان ح 33814
43- همان ح 33830
44- نحل 114
45- ابراهیم 7
46- نحل 82-81
47- نحل 122-120
48- احقاف 16-15
49- لقمان 31
50- قصص17
51- نحل ا8
52- ابراهیم 34
53- آثار الصادقین ح 33799
54- همان 
55- نهج البلاغه حکمت 290
56- آثار الصادقین ح 33824
57- بحار 75/378
58- مستدرک 2/399
59- بحار 75 /355
60- آثار الصّادقین ح 33866
61- همان ح 33869
62- فاتحه 7-6
63- نساء 69
64- مریم 59-56
65- انفال 54-52
66- مزّمّل 13-11
67- سبا 17-15
68- زمر 8
69- نحل 83
70- نحل 73-71
71- بقره 211
72- ابراهیم 30-28
73- شوری 48
74- غررالحکم 9719
75- فروع کافی 6/300
76- همان 301
77- مستدرک 2/316
78- غرر الحکم 9707
79- آثار الصادقین ح 33827
80- بحار 75/774
81- تکاثر 8
82- بحار 79/49
83- فجر 16-15
84- اثار الصادقین 33826
85- نساء125
86- توبه 121
87- هود 7
88-  نحل 96
89- اسراء53
90- اسراء 35
91- کهف 7
92- نور38-37
93- فصلت 34-33
94- تین4
95- مؤمنون14
96- فرقان 33
97- زمر 23
98- زمر55
99- مؤمنون 96
100- زمر 18-17
101- بقره 138
102- اصول کافی 3/162
103- همان 159
104- وسایل 5/504
105- زمر 56
106- انعام 31
107- نحل 62
108- کهف 28
109- فاطر 32
110- مائده 66
111- لقمان 32
112- لقمان 19
113- نهج البلاغه حکمت 70
114- همان 108
115- همان 331
116- همان 31
117- همان69
118- همان خطبه 127
119- همان حکمت 157
120- بحار 75/376
121- غرر الحکم ح 8171
122- همان 8172
123- همان 8173
124- همان 8174
125- همان 8184
126- همان 8191
127- بحار بحار 68/347
128- خصال 2/244
129- سفینه 2/357
130- غررالحکم ح 7802
131- همان 7799
132- همان 7824
133- همان 7813
134- نهج البلاغه حکمت 363
135- غررالحکم ح 7816
136- همان 7800
137- همان 7805
138- بحار 75/268
139- بحار 75/164
140- مفردات ص489
141- همان 636
142- توبه 111
143- بحار 78/13
144- غررالحکم ح 3474
145- همان 9164 
